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 با دســتگیری دزدان سابقه 

داری کــه بــه یــک شــرکت 

تراشــکاری در مشــهد دســتبرد زده بودند، در 

حالی نقــش تعدادی از ضایعات فروشــی ها در 

ماجرای ســرقت باند »دیلمی ها« فاش شــد که 

یک زن ضایعات فــروش از اعضــای اصلی باند 

مذکور بود. 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، چند 

روز قبل مالک یک شرکت تراشکاری با مراجعه 

به نیروهای کلانتری شفای مشهد، از دستبرد 

نیم میلیاردی شبانه سارقان به شرکت خبرداد 

و از پلیس برای کشــف اموال به یغمــا رفته اش 

کمک خواســت. با توجه به اهمیــن موضوع و با 

دستور سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری 

شفا( گروهی از افســران دایره تجسس، مامور 

رســیدگی ویــژه بــه پرونــده مذکــور شــدند و 

تحقیقــات میدانــی را در حالی آغــاز کردند که 

بررسی دوربین های مداربســته نشان می داد 

3 عضو باند ســرقت بــا تخریب کرکــره برقی به 

وسیله »دیلم« وارد شرکت شده اند و بیش از نیم 

میلیارد توامان اموال را با یک دســتگاه پراید یه 

سرقت برده‌اند. 

ایــن در حالی بــود که در بررســی های بیشــتر 

مشــخص شــد یکــی از دزدان حرفــه ای یــک 

زن میان ســال اســت. بــا به دســت آمــدن این 

اطلاعات،بررســی های تخصصی وارد مرحله 

جدیدی شــد و گــروه عملیاتــی به سرپرســتی 

ســتوان دوم سلطانی)افســر پرونده(موفــق 

شدند رد یکی از ســارقان را در بولوار خیام پیدا 

کنند. طولی نکشید که این دزد سابقه دار که » 

علی-ح«نام دارد، به محاصره درآمد و در چنگ 

قانون گرفتــار شــد. این مــرد معتــاد در همان 

بازجویی های اولیه 2 همدســت دیگــر خود را 

لو داد و گفــت: با همدســتی فردی معــروف به 

امید و زنی به نام ســمانه ســوار پراید من شدیم 

و به شرکت تراشــکاری دستبرد زدیم  اما اموال 

ســرقتی را به ضایعات فروشــی ســمانه انتقال 

دادیم و بخشــی از آن ها را نیز »امید« در اختیار 

گرفت.گزارش روزنامه خراســان حاکی است: 

در ایــن میان اما ســرنخ هایــی از فــروش لوازم 

سرقتی به برخی دیگر از ضایعات فروشی ها به 

دست آمد و نیروهای انتظامی با دستور قضایی 

در حالــی وارد یکــی از مراکــز خریــد ضایعات 

در روســتای اســماعیل آبــاد شــدند کــه متهم 

مذکــور مدعی بــود حــدود 17 میلیــون تومان 

مس ســرقتی را به وی فروخته است.مردی که 

مقابل افسران تجســس قرار گرفته بود، خود را 

شــاگرد ضایعات فروشــی معرفی کــرد وگفت: 

مالک ضایعاتی مس ها را خریداری کرد اما همه 

آن ها را فروخته‌ایم. بنابراین نیروهای انتظامی 

در ادامــه ایــن عملیات، یــک ضایعــات فروش 

دیگر را در بزرگراه شــهید چراغچی شناسایی 

کردند که در بازرســی از آن مقادیــری از اموال 

سرقتی شاکی کشف شــد. مالک ضایعاتی نیز 

به خرید اموال سرقتی به مبلغ 4میلیون و760 

هزارتومان اعتراف کرد و مدعی شد وجه خرید 

را به صورت نقــدی پرداخته اســت.به گزارش 

روزنامه خراســان، با کشــف این امــوال، دامنه 

تحقیقات برای دســتگیری »امید« نیز به بولوار 

بهمــن در منطقه خواجه ربیع مشــهد کشــید؛ 

اما هرچــه مامــوران زنگ منزل محــل اختفای 

»امید«را به صدا درآوردند کسی پاسخگو نبود. 

در همیــن حال عوامــل انتظامی کــه اطراف را 

به محاصــره درآورده بودند فردی را مشــاهده 

کردند که از پشــت بام در حال فرار است؛ اما او 

زمانی که از تیر بــرق نزدیکی یکی از دیوارهای 

مشرف به پشت بام پایین آمد، خود را در چنگ 

پلیس دید و بدین ترتیب به مقر انتظامی انتقال 

یافت. این متهم که خود را »رضا –الف« معروف 

به »امید« معرفی می کرد در بازجویی‌ها ضمن 

اقــرار به ســرقت از شــرکت تراشــکاری مدعی 

شــد بخشــی از اموال ســرقتی را در زیــر خاک 

های یک ساختمان در حال احداث دفن کرده 

اســت.دقایقی بعــد نیورهــای کلانتــری شــفا 

موفق شــدند با راهنمایی این سارق حرفه ای، 

دستگاه جوش، سنگ فرز و ... را از زیر خاک ها 

بیرون بکشند و به دایره تجسس انتقال دهند. 

او همچنین مالخری را به ماموران معرفی کرد 

که یک دســتگاه لپ تاپ را به مبلــغ 700 هزار 

تومــان بــه وی فروخته اســت. به همیــن دلیل 

عوامل انتظامــی لپ تاپ را نیز کشــف کردند و 

در صدد دســتگیری تنها زن عضو باند »دیلمی 

ها« برآمدند.بررســی های تخصصی بیانگر آن 

بودکــه زن مذکور ازحدود 5 مــاه قبل در زمینه 

خرید و فروش ضایعات در جاده کلات فعالیت 

دارد امــا از یک هفته قبل دیگر بــه محل مذکور 

مراجعه نکــرده اســت. در همین حــال »امید« 

اعتراف کــرد »علی وســمانه« بــا »دیلم«کرکره 

برق شرکت را تخریب کردند و سپس با کشیک 

ســمانه و مــن و علی امــوال را بــا پراید ســرقت 

کردیم.این گزارش حاکی اســت: بــا اعترافات 

اعضای باند، بالاخره مخفیگاه سمانه در بولوار 

رسالت مشــهد شناســایی شــد و او نیز به جمع 

دستگیر شدگان باند »دیلمی ها« پیوست. این 

زن میــان ســال در بازجویی ها گفت: بــا آن که 

حدود20روز اســت با اعضای دیگر باند آشــنا 

شــده ام اما بــا آن ها برای دســتبرد به شــرکت 

همکاری کردم.تحقیقات بیشــتر برای کشــف 

ســرقت های احتمالی دیگر این باند همچنان 

از سوی نیروهای کلانتری شفای مشهد ادامه 

دارد و متهمــان نیــز کــه از ســارقان حرفــه ای 

هستند به مراجع قضایی معرفی شده اند.

 ماجرای دستبرد نیم میلیاردی »باند دیلمی ها«!
در امتداد تاریکی�

مسافرکشی با موتورسیکلت سرقتی !
از روزی که همســرم را طــاق دادم و دردهایم 

را با مواد مخدر تسکین بخشــیدم دیگر اوضاع 

زندگی ام به هــم ریخت به گونــه ای که مجبور 

شــدم از قطعــات ســرقتی بــرای تعمیــر موتور 

سیکلتم اســتفاده کنم تا بتوانم با مسافرکشی 

هزینه های زندگی را بپردازم اما ...

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، مرد 

42 ســاله که بــه اتهام ســرقت موتورســیکلت 

توســط نیروهای گشت نامحســوس کلانتری 

شهید نواب صفوی مشهد دستگیر شده است، 

درباره سرگذشــت تاســف بار خود به مشــاور و 

مددکار اجتماعی کلانتــری گفت:پدرم عرب 

زبان و اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور بود 

و به همیــن خاطر هــم  ازدوران کودکــی با من 

و دیگر اعضــای خانواده با زبــان عربی صحبت 

می‌کرد بــه گونه ای کــه ما زبان عربــی را مانند 

فارســی به خوبی یادگرفته بودیــم ولی پدرم از 

نظر اقتصادی در سطح بسیار پایینی بود.

 خواهرانــم در ســن پاییــن ازدواج کردند و من 

زمانی که به سن نوجوانی رسیدم تازه فهمیدم 

که برای زنده ماندن باید سختی های زیادی را 

تحمل کنم. البته تا کلاس پنجم بیشــتر درس 

نخواندم اما از این کــه عربی صحبت می کردم 

همه دوســتان و معلمانــم تحت تاثیر قــرار می 

گرفتند. 

خلاصــه بــا رنــج و ســختی هــای زیــاد روزگار 

می گذراندم تا ایــن که روزی در یکــی از پارک 

های شــهر نگاهم بــه نــگاه دختری16 ســاله 

گره خورد و این گونه دل‌باخته کســی شدم که 

روزگاری همــه وجودم بود. آن زمان 19ســال 

بیشتر نداشتم که به خواستگاری »فهیمه«رفتم 

ولی خانــواده اش با ایــن ازدواج مخالف بودند 

چون من نه شــغل خوبی داشتم و نه از وضعیت 

اقتصادی مناســبی برخــوردار بــودم. با وجود 

این، بعد از 6 ماه ارتباط خیابانی با اصرارهای 

»فهیمه« و سماجت من، مراسم عقدکنان برگزار 

شد و من به آرزوی خودم رسیدم. در این شرایط 

تصمیم گرفتم از زبــان عربی بــرای راهنمایی 

گردشگران استفاده کنم. این بود که مسافران 

خارجی را از فــرودگاه به هتل ها مــی بردم و با 

پولی که از این طریــق دریافت می کردم هزینه 

های زندگی‌ام را می پرداختم.

امــا آرام آرام با خودم درگیر شــدم. حالا شــب 

ها دیر به خانه ام باز می گشتم و مدام مشغول 

امور کم اهمیت بودم به طوری که متوجه فاصله 

عاطفی بین خودم و همسرم نشدم! بعد از مدتی 

پدر و مادر فهیمه در فاصله یک سال از یکدیگر از 

دنیا رفتند و او در حالی به شدت تنها شده بود که 

من همچنان درگیر افکار نسنجیده خودم بودم. 

رفت و آمدهای همسرم به آرامستان بیشتر شده 

بود ولی من فکــر می‌کردم او دلتنگــی هایش را 

درکنار پــدر و مادرش مــی گذرانــد و اهمیتی به 

رفت وآمدهایش نمی دادم ولی این رفت وآمدها 

در حالــی به هفتــه ای چند روز رســید کــه دیگر 

نگران شــدم و یک روز او را تعقیب کــردم. آن جا 

بود که فهمیدم با مرد دیگری در حال گفت وگو و 

خنده های شیطانی است.

همان شب مشاجره شدیدی بین ما درگرفت و در 

نهایت توافقی از هم جدا شدیم. 2 دختر خردسالم 

نزد مادرشان رفتند و پسر 19ساله ام نیز به زندگی 

در کنار مــن و مادر پیــرم روی آورد. بعــد از مدتی 

فهیمه ازدواج کرد و مســیر نابودی من نیز هموار 

شد چرا که بعد از طلاق همسرم گرفتار دوستان 

نابــاب شــدم و بــرای تســکین آلام و دردهایــم به 

استعمال مواد مخدر روی آوردم. مرگ پدر و مادرم 

نیز به این آشفتگی‌های روحی افزود و من فقط به 

خاطر تهیه مــواد مخدر مجبور شــدم با خرید یک 

موتورسیکلت اقساطی مدل پایین مسافرکشی را 

شروع کنم! در همین روزها بود که موتورسیکلت 

دچار نقص فنی شد و نتوانستم هزینه های تعمیر 

آن را بپــردازم. بــا پیشــنهاد تعمیــرکار از قطعات 

یدکی ســرقتی اســتفاده کــردم  تــا هزینــه های 

تعمیرکاهش یابد ولی هیچ گاه به عواقب آن فکر 

نمی کردم چــرا که باید به هر ترتیبــی بود مخارج 

زندگی ام را می پرداختم. 

بالاخره موتورســیکلت را تحویل گرفتم و در یکی 

از روزها که منتظر مســافر بــودم ناگهان ماموران 

گشت انتظامی به من مشکوک شدند و با بررسی 

موتورســیکلت متوجــه شــدند کــه شــماره بدنه 

موتورســیکلت ســرقتی اســت! حــالا من تــاوان 

اشتباهات گذشته ام را می پردازم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی 

است: با صدور دســتوری ویژه از سوی سرهنگ 

علــی ابراهیمیان)رئیس کلانتری شــهید نواب 

صفوی مشهد( تحقیقات پلیس درباره ادعاهای 

این مرد42 ســاله در حالی آغاز شد که اقدامات 

روان‌شناختی نیز در دستور کار مشاور کلانتری 

قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

با دستگیری دزدان سابقه دار فاش شد
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 دستگیری زورگیری که 27 سابقه کیفری دارد!
ســید خلیــل ســجادپور-نیروهای کلانتــری 
رســالت مشــهد در عملیاتی هماهنــگ زورگیر 

چاقو کشــی را دســتگیر کردنــد که 27 ســابقه 

کیفــری دارد.بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان، ماموران کلانتری رسالت که با هدایت 

مستقیم ســرهنگ مجتبی حســین زاده)رئیس 

کلانتری( طرح مبارزه با ســرقت های خشــن را 

ادامه می دادند، بــه خبری از یــک زورگیری در 

میــان شمشــادهای بزرگــراه صدمتــری )محل 

تجمع معتادان متجاهر( دست یافتند و تحقیقات 

ویژه ای را با همکاری مال‌باخته آغاز کردند. در 

همین حین، نیروهای انتظامی دزد سابقه دار را 

هنگام استعمال مواد مخدر در حد فاصل میدان 

امام حسین)ع(و تقاطع رسالت مشاهده کردند 

و او را در عملیــات ضربتــی به دام 

انداختند.

در بازرســی بدنــی از ایــن زورگیر 

چاقو کــش یک دســتگاه گوشــی، 

ایرپاد، پاوربانک، کابل شارژ تلفن و 

یک عدد اپل واچ سرقتی کشف شد 

و متهم در حالی بــه کلانتری انتقال 

یافــت که بررســی ها نشــان داد وی 

از زورگیران ســابقه داری اســت که 

تاکنون 27 فقــره ســابقه کیفری در 

کارنامــه ســیاهش دارد. او در حالی 

که بــه چندین ســرقت خــرد دیگر نیز 

اعتراف کرده بود با دســتور سرهنگ 

حســین قدیمی )سرکلانتر شــمال مشهد(به 

مراجع قضایی معرفی شــد اما تحقیقات برای 

کشــف جرایــم احتمالــی دیگــر وی همچنان 

ادامه یافت.

اعضای باند دیلمی ها


